
  

  

 اجاره به شرط تمليك  در حقوق ايران

  نفيسه فريد عصر

  چكيده

و  تواند قراردادي براي تهيه و واگذاري اموال منقول قرارداد اجاره به شرط تمليك مي
در  توسط فروشنده به خريدار تلقي گردد مشروط بر اينكه چنانچه مبلغ قرارداد  غير منقول
با  اين عقد از يك سو.شده مسترد گردد،خريدار مالك اموال مزبور خواهد شد  اقساط معين

ظهور پيدا  دارد و از سوي ديگر با عقد بيع،زيرا تمليك منافع در ابتداي آنهماهنگي   اجاره
خصوصيات  در ضمن برخي با توجه به.گردد كند و در پايان منجر به تمليك عين مي مي

عقود  اين قرارداد در پرداخت وام با حفظ مالكيت عين تا برگشت كامل اقساط،آن را با
بدون  كه با توجه دقيق به قانون عمليات بانكي حاليدر.اند رهن و قرض نيز مشابه دانسته

هاي  شباهت رغم گردد كه علي نامه و دستور العمل اجرايي مربوطه معلوم مي ربا،آيين
هاي اساسي  تفاوت اين قرارداد خود عقدي معين و مستقل است و  موجود با عقود ذكر شده

  .با آنها دارد
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  تعريف و سابقه تاريخي اجاره به شرط تمليك : بخش اول 

باشد، براي اولين بار  تنها تعريفي كه از اجاره به شرط تمليك در حقوق ايران موجود مي
اي شور 26/8/1361نامه موقت اجرايي اجاره به شرط تمليك مصوب  در ماده يك آيين

اي است كه در  براساس آن اجاره به شرط تمليك عقد اجاره. پول و اعتبار عنوان گرديد
آن شرط شده است، مستأجر در پايان مدت اجاره، عين مستأجره را در صورت عمل به 

و  10و مواد  3اصطلاح عقد اجاره به شرط تمليك در تبصره . شرايط قرارداد مالك گردد
عمليات بانكي بدون ربا مجدداً به كار گرفته شده است ليكن در  قانون 20ماده  6و بند  12

قانون مزبور هيچگونه تعريف صريحي از اين عقد نوظهور عنوان نگرديده است و تنها 
براساس تعريف مزبور شرطي در قرارداد اجاره درج . تعريف همان است كه گفته شد

، حق تملك كالا را خواهد با پرداخت اقساط اجاره) مشروط له(گردد كه مستأجر  مي
تمليك كالا برحسب اينكه شرط مندرج در قرارداد از نوع نتيجه يا شرط فعل باشد . داشت

باشد  ظاهر تعريف حكايت از اين امر دارد كه شرط از نوع نتيجه مي. متفاوت خواهد بود
ود و ش زيرا مستأجر در صورت عمل به شرايط مندرج در قرارداد عين مستأجره را مالك مي

با وجود اين برخي از . گردد اين انتقال مالكيت خود به خود و به نفس اشتراط حاصل مي
حقوقدانان معتقدند شرط تمليك، شرط فعل است و نه شرط نتيجه، بدين معنا كه در پايان 
مدت اجاره بانك مالكيت مورد اجاره را به مشتري منتقل خواهد كرد، بنابراين در عقد 

. ليك، رابطه بين مشتري و بانك رابطه استيجاري خواهد بوداجاره به شرط تم
پس براين مبنا اگر شرط مندرج در قرارداد را تنها شرط فعل قلمداد كنيم،  )1369خاوري،(

بديهي است كه ايفاي كليه تعهدات از جانب مستأجر تنها براي او حق تملكي ايجاد ميكند 
لذا . أجره را براي بانك به دنبال خواهد داشتكه اين حق تملك نيز تعهد به انتقال عين مست
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اي است كه با ايجاب بيع همراه  شود تنها عقد اجاره قراردادي كه فيمابين طرفين واقع مي

است و لذا انعقاد عقد بيع، كه به تبع حق تملك ايجاد شده براي مستأجر متصور است، 
ست كه در اين صورت نيز انتقال منوط به انشاي اراده مستأجر و اعلام قبولي مبني بر بيع ا

شود  گردد، چنانچه در تأييد اين نظر نيز عنوان شده است، آنچه واقع مي مالكيت واقع مي
هاي اعتباري است، در  اجاره است كه با وعده يك طرفي بيع همراه شده و در شمار اجاره

اجاره متمايز  واقع نياز بيع به انتخاب مستأجر و وقوع عمل حقوقي ديگر، وجود آن را از
كند لذا در صورتي كه شرط تمليك در ضمن عقد منجر به حصول مالكيت عين  مي

امروزه به  )1381كاتوزيان،. (مستأجره براي مستأجر شود، عقد دوم تابع بيع خواهد بود
دانند كه خود به خود يا به  اشتباه عقد اجاره به شرط تمليك را داراي اين ويژگي مي

شود، ليكن بايد در فرضي كه مالكيت خود به  تمليك عين منتهي ميانتخاب مستأجر به 
شود قائل به تفاوت  گردد با فرضي كه اختيار تملك براي مستأجر ايجاد مي خود منتقل مي

اين نوع قراردادها، اينگونه هستند كه در نوع اول كالاي موردنظر يا ملك در اختيار . شويم
را در اقساط معيني و در طي مدت خاص پرداخت گيرد و ثمن آن  كننده قرار مي مصرف

گردد همزمان با پرداخت آخرين قسط مالكيت خود به خود به  نمايد، ليكن شرط مي مي
طرف مقابل منتقل گردد، در اين نوع قرارداد بديهي است كه قصد مشترك طرفين از ابتداء 

ده است انتقال چيزي جز انتقال مالكيت نبوده است و آنچه محرك اصلي متعاقدين بو
ليكن انتقال مالكيت را به زمان مؤخري كه پرداخت  مالكيت مال مورد مصرف بوده است،

اند، لذا نبايد آن را اجاره به شرط تمليك  آخرين قسط توافق شده است به تأخير انداخته
دانست، بلكه در حقيقت بيعي است كه انتقال مالكيت تا پرداخت آخرين قسط به تأخير 

شود و نه بيع مؤجل، زيرا در بيع مؤجل مالكيت  ست كه از آن به بيع اقساطي ياد ميافتاده ا
گردد،  گردد ولي پرداخت ثمن به زمان مؤخري موكول مي در زمان وقوع عقد منتقل مي
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حال آنكه در فرض مزبور وضع گونه ديگري دارد، يعني انتقال مالكيت تنها با پرداخت 
  .گيرد والا فلا طرف مقابل خود به خود صورت مي آخرين قسط ثمن و انجام تعهدات

  ماهيت حقوقي اجاره به شرط تمليك: بند اول 

شود، قصد  ترديدي نيست آنچه در ماهيت حقوقي هر عقدي مورد توجه واقع مي
گرچه در بسياري از موارد اراده . باشد مشترك طرفين و احراز اراده باطني اشخاص مي

شود  شود، ملاك عمل واقع مي انون تكميلي مقتبس ميظاهري اشخاص كه از عرف يا ق
ليكن در فرضي كه مقررات خاص و عرف مسلمي وجود نداشته باشد، آنچه بيش از هرچيز 

تشابه و اختلاط اجاره به شرط  .باشد هاي واقعي طرفين مي اهميت دارد توجه به اراده
سازد كه اين قراردادها را  ميتمليك با عقود بيع و اجاره ذهن حقوقدان را به سمتي رهنمون 

: در قالب يكي از عقود مزبور قرار دهند و براين مبنا نظرياتي در اين باب ارائه گرديده است
اي است مشروط كه در ضمن آن شرط  بدين نحو كه اجاره به شرط تمليك عقد اجاره

ع و يا عقدي است مختلط از اجاره كه با وعده يكطرفي بي. تمليك درج گرديده است
لذا براي بررسي هرچه دقيقتر لازم است مباحث مطرح شده را مورد ... همراه شده است و

بررسي واقع ساخته تا شايد طريقي اتخاذ گردد كه ماهيت اصلي اين عقد نوظهور را تبيين 
  .نمايد

  اي  اجاره به شرط تمليك عقد اجاره:بند دوم 

باشد،  شده است، تمليك منافع ميهاي مشترك طرفين واقع  براين اساس آنچه در اراده
اند و لذا از آنجا كه اثر مستقيم و  زيرا طرفين براساس اين تئوري عقد اجاره را قصد كرده

باشد، شرط انتقال مالكيت همانند هر شرط ديگري  بلاواسطه عقد اجاره تمليك منافع مي
عقد رابطه فرع  شود جنبه تبعي و فرعي خواهد داشت و رابطه آن با كه ضمن عقد واقع مي
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لذا بر اين مبنا اجاره به شرط تمليك نيز مانند هر عقد اجاره ديگر .و اصل خواهد بود

محسوب گرديده و مشمول احكام خاص اجاره در قانون مدني و قوانين راجع به روابط 
نامه اجرايي اجاره به شرط تمليك  به استناد ماده يك آيين.گردد موجر و مستأجر تلقي مي

اي است كه ضمن آن شرط  ، عقد اجاره به شرط تمليك عقد اجاره26/8/1361مورخ 
گرديده است كه مستأجر در پايان مدت اجاره عين مستأجره را در صورت عمل به شرايط 
مندرج در قرارداد مالك گردد و بانكها نيز موظفند كه در قرارداد شرط نمايند كه در پايان 

الاجاره، در  الاجاره و يا تسويه كامل مال ط مالمدت اجاره و پس از پرداخت آخرين قس
صورتي كه كليه تعهدات مستأجر طبق قرارداد، كاملاً انجام شده باشد، عين مستأجره به 

لذا براساس اين تعريف، اجاره به شرط تمليك عقدي است تمليكي .مالكيت مستأجر درآيد
و تنها وجه افتراق آن با عقد اجاره، يابد  كه با انعقاد آن مالكيت منافع به مستأجر انتقال مي

شرط تمليكي است كه در آن به نفع مستأجر درج گرديده است و عقد مزبور مانند ساير 
نظير عقد مضاربه، رهن، (عقودي كه در قانون عمليات بانكي بدون ربا عنوان شده است 

قود معوض بوده باشد و از جمله ع يكي از عقود معين مندرج در قانون مدني مي...) جعاله و
با وجود اين عنوان شده . گردد الاجاره، منافع به مستأجر تمليك مي و در قبال دريافت مال

است كه اجاره به شرط تمليك، اجاره مطلق نيست، بلكه مقيد به شرط تمليك است كه 
براساس آن هرگاه مستأجر به تعهدات خود عمل نمايد، بانك متعهد به انتقال مالكيت عين 

آنچه در پذيرش اين نظريه بيش از هر مطلب )1369خاوري،( .تأجر خواهد بودبه مس
گردد، لزوم تعيين مدت در عقد اجاره به شرط تمليك است، بديهي  ديگري نمايان مي

در عقد «. گردد اي عدم تعيين مدت موجب بطلان آن مي است زيرا همانند هر عقد اجاره
طول عمر مفيد اموال موضوع اجاره متجاوز باشد اجاره به شرط تمليك مدت اجاره نبايد از 

شود، در مورد هر يك از  و از آنجا كه جداول طول عمر مفيد اموال به بانكها ابلاغ مي
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با اين اوصاف . بايست به جداول مزبور مراجعه نموده و مدت اجاره را معين نمود اموال مي
ان به عنوان قرارداد اجاره رسد قرارداد اجاره به شرط تمليك در حقوق اير به نظر مي

شود و مؤيد اين امر نيز تعريفي است كه ماده يك دستورالعمل اجرايي  مشروط تلقي مي
اگرچه قرارداد اجاره به شرط تمليك در  ».اجاره به شرط تمليك از آن به عمل آورده است

نيز عنوان قوانين موضوعه به عنوان عقد اجاره تعريف گرديده است، ليكن همانطور كه قبلاً 
شود توجه به قصد  گرديد آنچه در ماهيت اصلي عقود و قراردادها ملاك عمل واقع مي

باشد و از آنجا كه عقد اجاره به شرط تمليك در سيستم بانكي  مشترك طرفين قرارداد مي
گيرد، داراي  و در قالب اعطاي تسهيلات و قراردادهاي اعتباري مورد استفاده قرار مي

سازد، كه بررسي وجوه افتراق بين  آن را از عقد اجاره مطلق متمايز ميخصايصي است كه 
آنچه .باشد اين دو قرارداد، در تبيين ماهيت حقوقي اجاره به شرط تمليك بسيار مؤثر مي

مسلم است در اجاره به شرط تمليك قصد مشترك طرفين صرفاً تمليك منفعت نيست، 
يكن با توجه به ويژگي اعتباري عقد اجاره به بلكه تراضي بر انتقال عين مستأجره بوده، ل

شرط تمليك از آنجا كه جهت پرداخت ثمن تسهيلات اعتباري در اختيار طرف قرارداد 
گيرد و انتقال موضوع معامله معلق به اجراي تعهدات مستأجر، يعني پرداخت اصل  قرار مي

اجاره به شرط  بايد توجه داشت كه. و سود تسهيلاتي است كه به وي اعطاء شده است
تمليك، قراردادي است كه در آن احتساب اجاره بهاء به عنوان اقساط ثمن، پس از انقضاء 

شود  شود، به نحوي كه اين نظريه تقويت مي مدت اجاره موجب تميز آن از عقد اجاره مي
  )1384اكبرئيه،( .باشد كه اصولاً اجاره به شرط تمليك عقد اجاره نمي

  قد اجاره به شرط تمليكهاي ع ويژگي: بخش دوم

همانطور كه در مباحث پيشين عنوان گرديد، عقد اجاره به شرط تمليك، قراردادي است 
اگرچه برخي از اين . باشد و خصايص مشخص مي  مستقل از ساير عقود كه داراي ويژگي
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هاي منحصري وجود دارد  ها با عقود ديگر مشترك هستند ليكن ويژگي خصايص و ويژگي

اولين ويژگي اجاره به شرط تمليك، تمليكي بودن .سازد از ساير عقود متمايز ميكه آن را 
معوض بودن . گردد آن است كه با ايجاب و قبول منجزاً مالكيت منافع به مستأجر منتقل مي

هاي اجاره به شرط تمليك است كه با توجه به نوع قرارداد و مبادله  عقد از جمله ويژگي
گردد و بديهي است براساس اصل لزوم قراردادها، لازم  ز ميعوضين تحت هر عنوان احرا

شود و از آنجا كه قرارداد  هاي اين عقد برشمرده مي بودن آن نزد طرفين از مهمترين ويژگي
پذيرد، موقتي بودن نيز  با پرداخت اقساط تسهيلات و انجام تعهدات مستأجر خاتمه مي

شود كه تمامي شرايط و خصايص  ميملاحظه . گردد ويژگي ديگري است كه نمايان مي
شود ليكن همانطور كه عنوان گرديد  مزبور در ساير عقود نظير بيع و اجاره نيز ديده مي

اجاره به شرط تمليك داراي خصايص منحصر به فردي است كه ذيلاً به برخي از آنها 
  :گردد اشاره مي

  اجاره به شرط تمليك عقدي است اعتباري:بند اول 

ي اجاره به شرط تمليك اعتباري بودن آن است، بدين نحو كه موجر در مهمترين ويژگ
. گردد اين قرارداد اعطا كننده اعتبار و مستأجر، گيرنده اعتبار يا تسهيلات محسوب مي

قراردادهاي اعتباري قراردادهايي هستند كه ازتركيب دو قرارداد به هم پيوسته ايجاد «
تواند بيع باشد و ديگري قرارداد اعتباري است  يكي قرارداد اصلي است كه مي. شوند مي

قانون  311ـ  2متن ماده . هاي قراردادي اعتباري بوده است كه ملاك تشخيص همة گروه
دارد كه خصوصيات اعتبارات  مصرف فرانسه در ارتباط با قراردادهاي اعتباري مقرر مي

عم از حقيقي يا حقوقي هايي مشخص كه توسط اشخاص ا وابسته، اعتباراتي هستند، با بهره
شوند، اعطاكننده حتماً بايد به انجام عمليات اعتباري تصدي داشته باشد و عمليات  اعطا مي

. گيرند اعتباري قراردادهايي نظير فروش اقساطي و اجاره به شرط تمليك را دربرمي
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كننده،  اعتباردهنده يك صاحب حرفه است همانند بانك و اعتبار گيرنده يك مصرف
دادهاي اجاره به شرط تمليك به جهت اينكه نقش اعتباري دارند در كنار فروش قرار

 ».اند اعتباري و عرصه خدمت اعتباري در ماده مزبور قانون مصرف فرانسه واقع شده

براساس قانون مزبور اعتبارات وابسته، قراردادهايي هستند كه يك قرارداد )1378قدك،(
شوند و مقصود از آن اعتباراتي است  و به آن وابسته مي) مثل بيع(اصلي را تأمين مالي نموده 

حالات .گردند كه در هنگام انعقاد براي تأمين مالي تحصيل كالا يا خدمت اعطا مي
گوناگون عمل اعتباري اجاره به شرط تمليك بدين شرح است كه اجاره دهنده عين 

دخالتي نداشته است و مستأجره را از قبل مالك بوده است و اجاره گيرنده در تهيه آن 
گردد، چون در اين حالت  اجاره به شرط تمليك در قالب يك گروه قراردادي متجلي نمي

پيوندد و آن هم قرارداد مذكور بين دو شخص ياد شده  تنها يك قرارداد به وقوع مي
دهنده عين مستأجره را از قبل مالك نبوده است و با دخالت اجاره  باشد و يا اينكه اجاره مي

گيرنده، جهت اجاره به وي خريداري كرده باشد و در فرض مزبور قرارداد اجاره به شرط 
شوند بدين نحو كه قرارداد اول بيعي است  تمليك به شكل يك گروه قراردادي نمايان مي

شود و پس از مالك شدن اعتباردهنده، قرار دوم كه  كه فيمابين ثالث و اعتباردهنده واقع مي
پذيرد فيمابين اعتباردهنده و اعتبارگيرنده منعقد  ه شرط تمليك تحقق ميبر مبناي اجاره ب

  .شود مي

  كتبي بودن اجاره به شرط تمليك:بند دوم 

گردد مگر  براساس قواعد عمومي قراردادها، اصل رضايي بودن در كليه عقود جاري مي
ها از نتايج در واقع اصل رضايي بودن قرارداد. اينكه برخلاف آن نصي وجود داشته باشد

باشد ولي در عين حال برخي از عقود با تشريفات خاصي  مهم اصل حاكميت اراده مي
در ارتباط با . باشد همراه هستند كه رعايت اين تشريفات از اركان اصلي انعقاد عقد مي
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اجاره به شرط تمليك نيز اين موضوع عنوان شده است كه آيا اصل رضايي بودن در مورد 

الرعايه است و يا به جهت اينكه اين قرارداد در واقع نوعي از اعطاي  نيز لازماين قراردادها 
از آنجا كه .باشد تسهيلات بانكي و يا انتفاعي غيربانكي است نياز به تشريفات خاصي مي

اجاره به شرط تمليك به عنوان عقدي معين در قانون مدني ايران احصا نگرديده است لذا 
ليكن با عنايت به برخي از مواد قانوني كه . ن آن قلمداد نموداصل را بايد بر رضايي بود

توان به طور ضمني كتبي بودن و لزوم  درباره اجاره به شرط تمليك مقرر شده است، مي
دستورالعمل اجرايي، اجاره به شرط  17براساس ماده .مكتوب بودن آن را احراز نمود

ليك قيد نمايند كه قرارداد مذكور تمليك بانكها مكلفند در قرارداد اجاره به شرط تم
نامه اجراي اسناد رسمي  الاجرا و تابع آيين براساس توافق طرفين در حكم اسناد لازم

باشد، بديهي است بدون انعقاد عقد به صورت كتبي امكان اينكه قرارداد مذكور به  مي
جب قانون به مو« .الاجرا مورد استفاده قرار گيرد وجود نخواهد داشت عنوان سند لازم

اي را در اختيار  مصرف فرانسه، براي انعقاد عمليات اعتباري، اعتباردهنده بايد نوشته
شود، نوشته مذكور بايد مشتمل بر نكات  متقاضي قرار دهند كه ايجاب پيشين ناميده مي

بيني نموده است و علاوه بر آن ضرورت كتبي بودن  معيني باشد كه قانون مصرف پيش
بيني شده است و اهميت اين تشريفات به حدي است كه عدم  يز پيشقرارداد در آن ن

شرايط  ».رعايت آن توسط اعتباردهنده ضمانت اجراي كيفري و مدني را به دنبال دارد
ضمني مشابهي در قراردادهاي اجاره به شرط تمليك و قراردادهاي عرضه كالا وجود دارد 

د از شمول قراردادهاي اجاره به شرط و ميزان آزادي طرفين براي مستثني ساختن قراردا
تمليك و مقررات قانوني ممكن است ايجاب نمايد كه قراردادي به شكل مكتوب تنظيم 

قراردادهاي  1974كننده انگلستان مصوب  شود و براي مثال به موجب قانون اعتبار مصرف
قانون كنندگان بايد به شكل خاصي باشد، توافقي كه به درستي براساس  اعتباري مصرف
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واقع شده است و اگر اينگونه نباشد تنها به حكم دادگاه عليه مديون و متعهد قابل اجرا 
بحثي كه مطرح است اين است كه آيا در صورت كتبي نبودن اجاره به شرط . خواهد بود

تمليك عقد تحقق نيافته است و يا اينكه در صورت شفاهي بودن فاقد ضمانت اجرايي 
ن موضوع بررسي اين نكته ضروري است كه آيا ويژگي كتبي بودن براي پاسخ به اي. است

بديهي است در . آيد از تشريفات اصولي است يا اينكه از تشريفات ظاهري به حساب مي
صورتي كه اين خصيصه به عنوان يكي از اركان اساسي عقد محسوب گردد، در صورت 

در حقوق ايران با توجه به ماده )1374صادقي،( .فقدان آن معامله بلااثر و باطل خواهد بود
قانون تشويق احداث و عرصه  5دستورالعمل اجاره به شرط تمليك و به موجب ماده  17

دارد شرايط متقاضيان اجاره به  كه مقرر مي 6/6/1377واحدهاي مسكوني استيجاري مورخ 
رآمد و ميزان شرط تمليك با حفظ اولويت براي متقاضيان جوان متأهل و افراد كم د

شود،از  بها و ضريب افزايش سالانه آن، مدت اجاره و ساير شرايط لازم تعيين مي اجاره
آنجا كه مستأجر بايستي شرايط موردنظر را داشته و اين امر به اثبات برسد به طور ضمني 

باشد ليكن قيد  پذير نمي شود كه قرارداد مزبور عملاً به صورت شفاهي امكان فهميده مي
ي بودن در هيچ يك از قوانين موضوعه به صراحت به كار نرفته است ولي رويه كنوني كتب

از سوي . هاي دولتي حكايت از پذيرش و رعايت اين تشريفات دارد مؤسسات و بانك
ديگر از آنجا كه كتبي بودن قرارداد مزبور موجب حفظ حقوق اعتبار دهنده و 

هاي آتي اين قيد به عنوان  ه است كه در قانونشود، بسيار پسنديد اعتبارگيرنده توأمان مي
  .يكي از تشريفات عقود اعتباري به نصوص قانوني اضافه و الحاق گردد

  ايران  در حقوق» اجاره به شرط تمليك«پيشينة قرارداد : بخش سوم 

ش شركت ليزينگ ايران تحت مديريت بانك تجارت و در سال .هـ 1354در سال 
گ صنعت و معدن تحت مديريت بانك صنعت و معدن ش نيز شركت ليزين.هـ1356
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» قرارداد اجاره به شرط تمليك«آنكه از اصطلاح  فعاليت خود را آغاز كردند، در ابتدا بي

ميزان . را در پيش گرفتند»خريد –اجاره «استفاده كنند اعطاء اعتبار، در قالب قراردادهاي 
ميليون ريال بوده  396ش فقط .ـه1362كل تسهيلات اعطايي اين دو شركت تا پايان سال 

است كه اين خود نشان از عدم استقبال مردم از اينگونه قراردادها داشته است ولي به يكباره 
ها تا پايان  به دليل رويكرد بنگاههاي اعتباري و اقتصادي به اين صنعت، تعداد اين شركت

اي  به رشد فزاينده شود و تسهيلات اعتباري اعطاء شده شركت نايل مي 202به  1383سال 
براي اولين بار در آيين نامه موقت اجرايي » اجاره به شرط تمليك«اصطلاح  .مي رسد

شوراي پول و اعتبار و سپس در قانون عمليات  26/8/1361مصوب » اجاره به شرط تمليك«
آئين نامه تسهيلات  57به كار گرفته شد و در ماده  8/6/1362بانكي بدون ربا، مصوب 

هيأت وزيران، تعريف شد و چگونگي و شرايط تنظيم  12/10/1362بانكي مصوب اعطايي 
در تعريف ذكر شده در .آئين نامه ياد شده بيان گرديد 65تا  58قرارداد مذكور در ماده 

اجاره «: هيأت وزيران آمده است 1362آئين نامه تسهيلات اعطايي بانكي مصوب  57ماده 
كه در آن شرط شود مستأجر در پايان مدت اجاره و اي است  به شرط تمليك، عقد اجاره

  ».در صورت عمل به شرايط مندرج در قرارداد، عين مستأجره را مالك گردد

  :در حقوق خارجي» اجاره به شرط تمليك«مفهوم قرارداد : بخش چهارم 

اصطلاحات متعددي در حقوق خارجي براي قراردادهايي كه ما همه آنها را تحت 
-Hireاصطلاح . شناسيم متداول بوده است مي» د اجاره به شرط تمليكقراردا«عنوان، 

purchase  شايد اولين اصطلاحي باشد كه براي ارائه مفهوم قرارداد اجاره به شرط
قانون اعتبار مصرف كننده، مصوب  189تمليك در حقوق انگليس به كار رفت و در ماده 

ير از توافق بر بيع مشروط است، اين قرارداد، كه غ«: ميلادي چنين تعريف شد 1974
  :قراردادي است كه
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  . شود بر پاية آن، كالا به مستأجر در ازاء پرداخت اقساط از سوي او، اجاره داده مي) الف

يابد كه شرايط توافق شده از سوي مستأجر  زماني مالكيت كالا به مستأجر انتقال مي)ب
حق اختيار خريد، از سوي -1فتد انجام شود و يك يا چند مورد از موارد زير اتفاق ا

هر -3اند، انجام داده باشند  هر دو طرف اعمالي را كه تعهد كرده-2مستأجر، اعمال شود 
  ».حادثه مشخصي كه براساس عقد قرار بوده اتفاق بيافتد، اتفاق افتاده باشد

به  ها آن را بناميم، همانگونه كه انگليسي Hire-purchaseبنابراين چه اين قرارداد را 
اند و  ها چنين ناميده بناميم، همانگونه كه آمريكايي Leasingاند و چه آن را  اين نام خوانده

بناميم، همگي مفيد اين معني هستند كه مستأجر  Credit-Bailچه آن رامانند فرانسوي ها 
آنچه كه اهميت دارداين است كه پس از .كند در پايان مدت اجاره اختيار خريد پيدا مي

تاسيس حقوقي جديد در حقوق انگليس و حقوق ديگركشورهاي اروپايي وارد شد، آنكه 
هاي  توان گفت كه از قواعد و ويژگي اي را به خود اختصاص داد و اكنون مي جايگاه ويژه

اگر چه در ابتداي ورود چنين تأسيسي در حقوق آنها، . خاص خود برخوردار است
يت آن را با يكي از قراردادهايي كه تا آن روز كردند تا ويژگي و ماه حقوقدانان تلاش مي

اي براي اين  شناسايي كرده بودند انطباق دهند ولي به زودي دريافتند كه بايد جاي ويژه
تأسيس حقوقي .تأسيس حقوقي باز كنند كه بتواند ويژگيهاي انحصاري آن را پوشش دهد

شده است و در حقوق  قرارداد اجاره به شرط تمليك، در حقوق كشورهاي عربي هم وارد
قرارداد اجاره «به مفهوم » ايجار مقرون ببيع«و » ايجار مبايعه«و » شراء مؤاجره«هاي  آنها با نام

» الايجار الساتر للبيع«و حقوقدانان مصري نيز اين قرارداد را .شود اشاره مي» به شرط تمليك
، عراق 419ليبي در ماده  و قانون مدني 2412-2728قانون مدني اتيوپي در مواد .اند ناميده

اند و در همة  قرارداد اجاره به شرط تمليك را پذيرفته 398و سوريه در ماده  534در ماده 
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آنها به مفهوم اختيار خريد از سوي مستأجر پس از پرداخت اقساط اجاره بها تأكيد شده 

تصرف است و در شكل معمولي اجاره به شرط تمليك، مستأجر بلافاصله پس از عقد، حق 
. پردازد كند و در قبال آن، درصدي از مبلغ مقرر را نقداً به مالك مي در كالا را پيدا مي

وقتي مستأجر باقيمانده مبلغ مقرر را به صورت اقساط پرداخت كرد، مالكيت كالا به 
  .يابد مستأجر انتقال مي

  نظر برگزيده در ماهيت قرارداد اجاره به شرط تمليك: بخش چهارم  

مي رسد پذيرش نظر اخير يعني اعتباري بودن اين قرارداد را بتوان با دلايل بهتري به نظر 
  .توجيه كرد

مبلغي كه بعنوان اجاره در قرارداد به شرط تمليك تعيين و پرداخت مي شود، به        ·
يقين، بيش از مبلغي واقعي اجاره بها و مبلغ بازاري اجاره بهاي چنين كالايي است بلكه اين 

مانگونه كه قبلا ذكر شد، بر اساس محاسبة قيمت تمام شده كالا به علاوه سود مورد رقم ه
توافق است كه بر تعداد ماه يا سال كل مدت قرارداد تقسيم شده است و اجاره بهاي ماهانه 

از همين رو هرگز نمي توان چنين قراردادي را خارج از . يا سالانة آن مشخص شده است
  .ر گرفتقرارداد اعتباري در نظ

در قرارداد اجاره به شرط تمليك قصد واقعي موجر بر اعطاي اعتبار است و قصد        ·
واقعي مستأجر بر دريافت اعتبار، بنابراين هرگز قصد موجر اجاره دادن به شكل سنتي نيست 
و مستأجر نيز هرگز با قصد اجاره كردن كالا به انعقاد چنين قراردادي مبادرت نكرده است، 

به همين . رفين بر آن تعلق گرفته است همان قرارداد اعتباري استآنچه كه قصد واقعي ط
  .دليل پذيرش اعتباري بودن اين قرارداد با قصد طرفين قرارداد، سازگاري تام دارد
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تمام تحليل هاي ارائه شده در تبيين ماهيت حقوقي قرارداد اجاره به شرط تمليك،        ·
به آنها در ضمن پايبندي به اقتضائات قرارداد  الزاماتي را پديد مي آورد كه پايبند بودن

چه آنكه جاي دادن چنين تأسيس حقوقي نويني در . اجاره به شرط تمليك، ناممكن است
قالب هاي تعريف شده و معين به هيچ روي امكان پذير نيست و به همين دليل برخي از 

ل خود چندان پايبند اساتيد حقوق در بحث هاي ديگر راجع به ماهيت حقوقي به نتايج تحلي
نمانده اند و در ميان نظريات مختلف راجع به ماهيت حقوقي اجاره به شرط تمليك، به اين 
نظر رسيده اند كه اجاره به شرط تمليك خواه منوط به انتخاب مستأجر باشد يا منتهي به 

  .تمليك شود به سوي استقلال پيش مي رود تا نهادي تازه بسازد

قرارداد اجاره به شرط تمليك را در زمرة عقود معين جديد تلقي به نظر مي رسد بايد 
كرد و قانونگذار نيز از اين قرارداد، در قانون عمليات بانكي بدون ربا، نام برده است تا اين 

  .قرارداد را با نام خاص خود به رسميت بشناسد

نه قانون عام، و ) قانون عمليات بانكي بدون ربا( ذكر نام اين عقد، در يك قانون خاص  
از اعتبار آن بعنوان يك عقد معين نمي كاهد چرا كه قانونگذار با اين عمل خود، يك نهاد 
تازة حقوقي تحت عنوان قرارداد اجاره به شرط تمليك را وارد نظام حقوقي كرده و انعقاد 

نيز منع نشده است تا ذكر آن در قانون  -غير از بانكها -چنين عقدي براي ديگر اشخاص
  .زبور، توهم انحصاري بودن آن را پيش آوردم

با اين اوصاف، عقد اجاره به شرط تمليك، عقدي است كه تابع شرايط اساسي صحت 
معاملات و قواعد عمومي قراردادها و همچنين شروط مورد توافق طرفين بوده و آثار خاص 

ثار آنها را هيچ يك از عقود بيع و اجاره برآن بار نمي گردد، گرچه ممكن است برخي آ
  .به همين لحاظ بايد هويت خاص اين عقد را محترم شمرد. هم داشته باشد
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ضرورت كنترل حقوقي و اقتصادي قراردادهاي اجاره به :بخش پنجم 
  :شرط تمليك

پس از آنكه پذيرفتيم قرارداد اجاره به شرط تمليك، قراردادي اعتباري است و عقد  
نون ايران براي ترسيم چهارچوب مشخصي براي آن معين و نيز معوضي است كه بايد در قا

انديشيد، موضوع ديگري مطرح مي شود و آن ضرورت كنترل حقوقي و اقتصادي چنين 
. آنچه كه مهم است لزوم اعمال كنترل دولتي در چنين قراردادها است. قراردادهايي است 

قوقي، چرا كه عدم اين قراردادها، هم از نظر اقتصادي بايد كنترل شوند و هم از نظر ح
توازن بين طرفين قرارداد سبب مي گردد كه طرف ضعيف همواره به شرايط تعيين شده از 
سوي طرف قوي، تن در دهد و همين سبب مي گردد اغلب قراردادهاي اعتباري به 
قراردادهاي الحاقي تبديل شوند و زمينه هاي سوء استفادة طرف قوي كه اغلب مؤسسة 

به همين دليل، كنترل اقتصادي و حقوقي اين موسسات به . مي شوداعتباري است فراهم 
 -كه مستأجر است –منظور تعديل روند اعطاء اعتبار و رعايت حقوق مصرف كننده 

البته تا حدودي كنترل اقتصادي دربارة چنين شركتهايي اعمال مي شود ولي . ضرورت دارد
كار كنترل حقوقي بيش از كنترل كنترل حقوقي اصلاً جود ندارد و ضرورت تدوين ساز و 

قانونگذار ايران، راه ورود چنين تأسيس حقوقي را به حقوق ايران  .اقتصادي آشكارتر است
هموار كرده است و از طرف ديگر به دليل ضرورتها و نيازهاي روز افزون، جامعه به بهره 

در كشور  گيري از چنين قراردادي، تمايل دارد و تاسيس بيش از پيش موسسات ليزينگ
كه شمار آنها در سالهاي اخير بسيار بيش از سرعت چاره انديشي هاي حقوقي متوليان امر 
بوده است، اقتضاء دارد تا هرچه زودتر براي تدوين مقررات و قوانين مربوط به قراردادهاي 
اجاره به شرط تمليك چاره انديشيد و بيش از اين تأخير در ورود تأسيس حقوقي قرارداد 

  .به شرط تمليك در قوانين عام كشورمان را روا نداشت اجاره



 

 

| 16 

ش 
ش ملي مطالعات و پژوه

هماي
 

هاي علمي علوم انساني، موسسه قانون
يار،دانشگاه آزاد اسلامي، اسفند

ماه
1397

  :ضمانت اجراي تخلف از انجام تعهد از سوي مستأجر:بخش ششم 

اغلب موسساتي كه اقدام به انعقاد قرارداد اجاره به شرط تمليك با طرف اعتبار گيرنده 
اند و  مي كنند، براي تخلفاتي كه ممكن است از سوي مستأجر پديد آيد، چاره انديشيده

اغلب چاره هاي انديشيده شده به سود موسسات اعتباري و در جهت تأمين نظر آنان طرح 
ريزي شده است و در عمل كمتر اتفاق مي افتد كه موسسات اعتباري و شركتهاي ليزينگ 

لذا اگر در قراردادي، پيش بيني هاي لازم انجام . از دستيابي به منافع خود محروم بمانند
قانون  10اشد و طرفين نيز به پذيرش آن تن داده باشند بر اساس مفاد مادة پذيرفته شده ب

با اين وجود اگر در .مدني، اين پيش بيني ها را بايد رعايت كرد و بر اساس آن عمل نمود
قراردادي، پيش بيني هاي لازم انجام نگرفته باشد و طرفين با وضعيتي مواجه شوند كه 

اط تخلف كرده باشد، چاره چيست؟پاسخ به اين سئوال به مستأجر در پرداخت به موقع اقس
اگر هدف از جبران خسارت . نوع نگرش به هدف از جبران خسارت باز مي گردد

قراردادي را ، ترميم ضرري بدانيم كه مستقيما به متعهدله از ناحيه عدم اجراي تعهد وارد 
عهد خويش سرباز زند گشته است،در اين صورت بايد بگوييم كه متعهدي كه از اجراي ت

بايد وضعيت متعهدله را به حالت پيش از قرارداد بازگرداند و اگر بر اين باور باشيم كه 
هدف از جبران خسارت قراردادي برآورده ساختن انتظارات متعهدله از اجراي تعهد 

بعنوان . است،در اين صورت بايد وضعيت متعهدله را به حالت پس از اجراي عقد درآوريم
،وقتي يك فروشنده جزء،ده دستگاه لوازم خانگي از يك تاجر خريداري مي كند و مثال

تاجر از تحويل آنها خودداري مي كند، فروشنده جزء از يك طرف مشتريان خويش و 
نفعي را كه از طريق فروش كالا به آنان به دست مي آورد از دست مي دهد و از طرف 

  .ر ديگر با قيمت بالاتر خريداري كنديگر، مجبور مي شود همان كالا را از تاج



 

 

| 17

ش 
ژوه

 و پ
ات

طالع
ي م

ش مل
هماي

 
ون

 قان
سه

موس
ي، 

سان
م ان

علو
مي 

ي عل
ها

 
فند

، اس
مي

سلا
زاد ا

اه آ
شگ

ر،دان
يا

ماه 
139

7
بنا بر نظريه نخست ،متعهد كه عامل زيان محسوب مي شود،مجبور نيست علاوه بر قيمت 
عمل مورد تعهد در بازار ،معادل منافعي را كه در صورت اجراي عقد مصيب متعهدله مي 

از اجراي  شده است را به وي بپردازد ،بلكه تنها وظيفه او جبران خسارت ناشي از تخلف
مثلا اگر متعهدله براي انجام موضوع تعهد، مقدماتي را تهيه و مبالغي را هزينه .تعهد است

كرده و با تخلف متعهد ، اين هزينه ها بيهوده گشته ، بايد آن هزينه ها را به وي بپردازد،ولي 
از دست رفته  بنا بر نظريه دوم ،بايد علاوه بر اين مبالغ ،قيمت المثل عمل مورد تعهد و منافع
  را نيز پرداخت كند تا وضعيت متعهدله را به حالت پس از اجراي عقد درآورد

به نظر مي رسد با توجه به اينكه خاستگاه قرارداد اجاره به شرط تمليك، حقوق انگليس 
اگرچه هريك از .است بايد راه حل ارائه شده توسط حقوقدانان انگليس را بررسي كرد

عقد اجاره به شرط   ها و مقتضيات اي،از اوصاف،ويژگي دارنده پارهنظريات گفته شده دربر
حقوقي روشن و   تمليك است،با اين حال،هيچ يك از اين نظريات،در ارائه يك ماهيت

موارد  اي از چرا كه هريك در پاره.صريح از اجاره به شرط تمليك كامل نيست
يكديگر  مانع انطباق آنها باهايي كه  تفاوت.هايي با اين تأسيس حقوقي دارند تفاوت

از  اين وضعيت موجب گرديده است تا تطبيق اجاره به شرط تمليك،در قالب يكي.شود مي
و  اصولا اگر اين عقد جزئي از عقود معين سنتي مثل بيع.عقود معين با مشكل مواجه گردد

ورندگان پديدآ مسلما كه.اجاره بود ديگر نيازي به تعيين نام و عنوان خاص براي آن نبود
مختلط كه  عقد اجاره به شرط تمليك،با عقودي همچون بيع،اجاره،رهن،قرض و يا عقود

عقد  بود،هدف خود از ايجاد اند و چنانچه مقدور مي صحبت شده آشنايي داشته  از آن
با توجه به اينكه .كردند شرط تمليك را در قالب يكي از عقود ياد شده تأمين مي  اجاره به

تشابهات موجب   دارد،اين مليك،حد اقل با چهار عقد سنتي رابطه نزديكاجاره به شرط ت
تقريبا قضيه همانند  گرديده كه هر شخص به زعم خود تصوري از اين عقد داشته باشد و
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بودن عين را   تمليكي اين عقد خصيصه.فيل در تاريكي و تعابير هندوها از آن گرديده است
تخصيص   اجاره،خصيصه عين مستأجره را از عقداز عقد بيع،خصيصه استيفاي منفعت از 

بودن عين   خصيصه در وثيقه به مستأجر را از عقد قرض و نهايتا)بانك(اعتبار از ناحيه موجر
شرط   ارتباط عقد اجاره به چنانچه گفته شد.مستأجره را از عقد رهن كسب كرده است

ي يا مخلوطي از آنها يك تمليك با عقود ياد شده موجب گرديده تا برخي ماهيت آن را
  گونه كه قبلا نيز عنوان گرديد،ضابطه اصلي در تعيين ماهيت حقوقي هر عمل همان.بدانند

باشد و اگرچه بعضا به اجاره به شرط  هاي مشترك متعاقدين مي حقوقي،بررسي اراده
باشد،اما  به شكل سنتي نگريسته شده و سعي بر انطباق آن با عقود معين مشابه مي  تمليك

هاست كه در  هاي مختص به خود است و به جهت همين ويژگي عقد داراي ويژگي اين
جهان در سطح وسيع و گسترده مورد استفاده قرار گرفته و به عنوان  كشورهاي  غالب

از اين جهت سؤال آن است كه چه اصراري است .پذيرفته شده است عقدي رايج و متداول
عقود معين موجود تطبيق دهيم و يا آن را مشمول با يكي از  تا اجاره به شرط تمليك را

توان اجاره به شرط تمليك را عقدي معين و  بدانيم؟آيا نمي  م.ق 10قراردادهاي ماده 
طور  درجوامع حقوقي ظهور پيدا كرده و لازم است كه مقنن به مستقل دانست كه به تازگي
و تعيين نمايد؟اگرچه اجاره بيني  با تصويب قوانين جديد پيش مناسب آثار و احكام آن را

ساير قوانين و  به شرط تمليك در قانون مدني به كار برده نشده،ليكن با اندكي تأمل در
اجرايي،اين نظر تقويت  نامه و دستور العمل مقررات و شرايط خاص مندرج در قانون،آيين

مستقل   بيعنظير اجاره و  شود كه اين عقد تأسيس جديد است و از ساير عقود مشابه خود مي
  قرارداد،جنبه تبعي و فرعي اند،شرط مندرج در است و برخلاف آنچه برخي نظر داده

اند و براي خلق آثار آن،  انديشيده مي بلكه اساسا نيتي است كه طرفين از ابتدا به آن.ندارد
نامه  آيين 60و  59براساس مواد .اند نموده مبادرت به انعقاد عقد با شرايط و اوصاف مزبور
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توانند،منحصرا و بنا به درخواست  مي ها بانك 14/10/62تسهيلات اعطايي بانكي مصوب 

تمليك و استفاده خود،اموال منقول و  كتبي و تعهد متقاضي منبي بر انجام اجاره به شرط
خريداري و به صورت اجاره به شرط  61غير منقول را براساس تسهيلات موضوع ماده 

توانند واحدهاي مسكوني احداث  مي ها همچنين بانك.ر دهندتمليك،در اختيار متقاضي قرا
بديهي است آنچه .واگذار نمايند  را به صورت اجاره به شرط تمليك 12شده موضوع ماده 

روشي جديد براي اعطاي   مقصود مقنن از اجاره به شرط تمليك بوده است،تاسيس
ضمنا مال .يا اجاره باشد  بيع واندت تسهيلات به متقاضيان بوده و از اين جهت،اين قرارداد نمي

سرمايه و تسهيلات اعطا شده با  گردد در حقيقت استرداد اي كه در آن مطرح مي الاجاره
اطلاق عنوان بيع يا   اين اوصاف پس با.باشد احتساب سود پرداختي آن در سنوات مقرر مي

ماهيت حقوقي اجاره   براي تعيين در مجموع.رسد اجاره به اين عقد دور از ذهن به نظر مي
قابل تصور   نگريسته شود،دو وجه به شرط تمليك،اگر به اين قرارداد به شيوه سنتي

طور خود به خود به مستأجر  به كه با انجام تعهدات مستأجر،مالكيت عين يك وجه آن.است
  همزمان با پرداخت آخرين شود كه يعني در زمان قرارداد شرط مي.گردد منتقل مي

  گيرنده حقيقي است،منتقل به خريدار كه در حقيقت مستأجر ظاهري و اعتبارقسط،مالكيت 
 وجه دوم،آنكه فرد اختيار انتقال مالكيت را براي خود دارد و در صورت.گردد مي

داشته  تواند حق خود را اعمال كرده و مالك كالا گردد و يا اينكه آن را مسترد تصميم،مي
سنتي به  شود،در نگاه گونه كه ملاحظه مي همان.كند تصرف را پرداخت  و اجرت المثل ايام

با بيع دارد  اين دسته از قراردادها، بايد پذيرفت كه اولي با بيع سازگارتر است و فرقي كه
مالكيت  اما در نوع دوم قصد انتقال.در آن فوري نيست  اين است كه انتقال مالكيت

اختيار  ه طرفين نيست بلكه عيني دربرحسب ظاهر در روند انعقاد قرارداد، قابل انتساب ب
 پرداخت گردد و البته شرطي در آن درج  گيرد تا در ازاء آن وجهي ديگري قرار مي
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گرديده كه آن شرط چيزي جز ايجاب بيع از طرف موجر نيست و اين ايجاب تا پايان 
به طوري كه ملاحظه . مستأجر است مدت قرارداد اعتبار دارد و قبول آن نيز حق

بايست در مورد  مي  البته.دارد دد،اين نوع با قراردادهاي اجاره سازگاري بيشتريگر مي
به اين نحو كه اگر كالاي .گرديم گردد نيز قائل به تفاوت كالايي كه مورد توافق واقع مي

پذيرد، در اين  خاتمه قرارداد پايان مي اي باشد كه عمر مفيد آن با مورد قرارداد،به گونه
  واگذار شده است،در حقيقت چه دت عمر مفيد،به طرف قراردادصورت چون براي م

  موردنظر بوده و بر اين مبنا آنچه از اراده قرارداد از نوع اول باشد يا نوع دوم،انتقال مالكيت
زيرا در .توان آن را اجاره دانست بيع است و نمي شود انعقاد عقد باطني طرفين احراز مي

به عبارت .باشد قرارداد متناسب با اجاره بهاي كالا نمي موارد مزبور مبلغ تعيين شده در
 .زمان مزبور معادل قيمت آن است،نه اجاره بهاي آن اقساط با احتساب  ديگر،جمع

  نتيجه گيري

از مجموع مباحث مطرح در مورد عقد اجاره به شرط تمليك بر مي آيد كه با توجه به 
رواج يافته و تعريف خاص و مناسب را در مصاديق مختلف آن كه در كشورهاي مختلف 

برخي از مصاديق منطبق با عقد .پي داشته است،ماهيت يكساني براي اين عقد قائل نيستند
برخي آن را بيع دانسته اند و حتي در مقررات موضوعه .اجاره و شروط خاص تبعي است

راي آن قائل شده برخي نيز ماهيت خاص ب.احكام بيع اقساطي را بر اين عقد حاكم كرده اند
از سويي،چنانچه شروط ضمن عقد محقق نگردد و موجب انحلال عقد شود،معمولاً .اند

مالكين در راستاي حصول حداكثر منافع خود ،مايل به اعمال اثر انحلال عقد اجاره هستند 
تا آنچه را دريافت نموده اند،صرفاً به عنوان مال الاجاره محسوب و موضوع عقد را نيز 

از اين رو در .نيز تصاحب كنند  نمايند و بخشي از اقساط را كه جزيي از ثمن بودهمسترد 
حالتي كه بيشتر اقساط تأديه شده باشد،گاه شبهه ي جمع عوضين در نزد يكي از طرفين 
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7
به جهات مذكور برخي از نظامها براي جلوگيري از بي عدالتي،احكام بيع .قوت مي يابد

برخي نيز در صورت انحلال، دادرس را مختار در .ار نموده انداقساطي معلق را بر اين عقد ب
با چنين اختياري آنچه به مالك تأديه مي گردد،اجاره بها،هزينه .تعديل اثر انحلال دانسته اند

جهات اصلي مخالفت با .ي استهلاك وارد به موضوع عقد و ديگر خسارات احتمالي است
كه موجب بي عدالتي و به نوعي عدم موازنه  اين عقد، غالباً ناظر به حالت انحلال است

از آنجا كه در انعقاد عقد،طرفين صرفاً نظر به عقد اجاره ي سنتي ندارند،بلكه در .است
توافق آنها تمليك عين نيز با شرايط خاص خود در نظر است، در صورتي كه شرايط محقق 

تحميل اثر .ي حقوقي بار نمودنگردد ،در عمل مي توان آثار انحلال اجاره يا بيع را بر رابطه 
انحلال اجاره به تنهايي گاه موجب بي عدالتي و جمع عوضين يا به تعبير دقيقتر جمع يكي 

براي گريز از اين .از عوضين و بخش اعظم عوض ديگر نزد يكي از طرفين خواهد شد
ان نمايد تا ايراد،چنانچه مقنن با اداره ي اين عقد،اثر انحلال رابطه ي حقوقي را به روشني بي

قسمتي از عقد كه مربوط به تمليك عين بوده،آثار خود را به بار آورد و قسمت ديگر كه 
در اين صورت زمينه .مربوط به استفاده از منافع بوده است نيزآثار خاص خود را ايجاد كند

ي اين بي عدالتي كه سبب مخالفت برخي از صاحب نظران شده است از مبنا و اساس 
از طرفي مقنن مي تواند با تكليف به قبول پرداخت پيش از موعد اقساط .شد مرتفع خواهد

وكاستن متناسب سودي كه معمولاً از ابتدا محاسبه مي گردد، از طرف ضعيف قرارداد كه 
قراردادهاي اجاره به شرط تمليك از هر  .حمايت نمايد       معمولاً مصرف كننده است،

بدين نحو كه فروشنده .گردند محسوب مي  ي اعتبارينوعي كه باشند،در زمره قراردادها
در .باشد آل او فروش نقدي كالا مي ايده  قصد فروش كالاي خود را دارد و بديهي است كه

كالاي موردنظر را دارد،اما قدرت  مقابل خريدار براي رفع نيازهاي خود قصد خريد
ه از طرف خريدار،كالا را نقدا ك  است اي در اينجا نياز به واسطه.پرداخت نقدي آن را ندارد
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امروزه رشد چشمگير داشته   كاري كه.نمايد طور اقساطي به او واگذار خريداري كرده و به
مؤسسات كار خريد و فروش را انجام  اين.شود و توسط مؤسسات اعتباري انجام مي

دهند  يوكالت م  و طي آن به فروشنده كنند دهند،بلكه با فروشنده قراردادي منعقد مي نمي
مؤسسه   نداشت،فروشنده از طرف كه اگر مشتري قدرت اقتصادي خريد نقدي كالا را
  مقابل باز هم به وكالت از طرف وكالت داشته باشد،آنرا نقدا به مؤسسه بفروشد و در
لزومي هم ندارد .مشتري واگذار نمايد مؤسسه،كالا را در قالب يكي از قراردادهاي مزبور به

  برخي از مؤسسات اعتباري،مانند شركت چنانچه در.مؤسسه مراجعه كندكه مشتري خود به 
متقاضي باشد،امور مربوطه انجام  ليزينگ ايران خودرو بدون اينكه نيازي به مراجعه

كند،ليكن در  آن را منعقد مي شود در ظاهر فروشنده قراردادي كه منعقد مي. گيرد مي
نه قصد فروش دارد و نه  ي كه مؤسسهدر صورت.مؤسسه اعتباري است  حقيقت منتسب به

ي  لازمه.نمايد عرضه مي اجاره بلكه مقصود او تأمين اعتبار است و از اين طريق اعتبار
قرار گيرند اين است كه  ها نيز ممكن است در قالب بانك  موفقيت اينگونه مؤسسات كه

ارداد عمل براساس قر ننمايد و در پرداخت اقساط  مشتري از انجام تعهدات خود تخلف
كافي در نظر  لذا براي تحقق اين امر و جلوگيري از تخلفات مشتري،تضمينات.كند
كنند تا در  نمي اينكه مالكيت عين را منتقل  نخست:اين تضمينات دو دسته هستند.گيرند مي

نظير جريمه  صورت تخلف،كالا را بازپس گيرند و دوم اينكه در قرارداد،تدابير كافي
با توجه به  لذا.گيرند تا مؤسسه متضرر و يا ورشكست نشود در نظر مي...ديركرد اقساط و

مطالب ذكر شده،بايد گفت كه اين دو دسته قرارداد،تفاوت چشمگير در حقيقت باهم 
رسد بايد به عنوان عقدي جديد  مي بنابراين به نظر.ندارند و هدف هر دو،ايجاد اعتبار است

  .احكام آنها بپردازد سي آثار وگذار به برر و معين محسوب شده و قانون
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